خاندان های حکومتگر ایران (خاندان امینی) 
قاسمی، ابوالفضل

پسر دوم مجد الملک و برادر امین الدوله،محمد تقی مجد الملک دوم است که بسال‏ 1278 ه.ق(1861.)پا بجهان می‏گذارد؛از سیاستگران نامدار دربار قاجار می‏شود.
نشان در هشت سالگی
مجد الملک دوم در آغاز مثل پدر و برادر وارد دربار شاهی میشود،در 1286 سال‏ تدارک ترور بزرگترین دشمن استعمار(محمد خان سپهسالار اعظم)در خراسان و شرکت‏ پدر و برادر در این مأموریت وی نیز مشمول مراحم قرار می‏گیرد،در هشت سالگی بدریافت‏ نشان نقره درجه یک نایل میشود،به مدریریت مدرسه مشیریه می‏رسد.در سال 1291(پیشخدمت‏ آستان اعلی)سپس در 1296 بهنگام باز گشت قدرت میرزا یوسف آشتیانی(مستوفی الممالک) که آنهمه مورد بغض و کینه خاندان امینی است وی دواتدار و منشی ویژهء پادشاه و جزء امنای‏ خلوت و حرمسرای همایونی می‏گردد،لقب منشی حضور می‏یابد،با گسترش اختیارات و قدرت سیاسی امین الدوله،مجد الملک بدستیاری و نیابت برادر برگزیده می‏شود1.
در 7 شوال 1299 لقب مجد الملک بدست می‏آورد بعد رئیس،وزیر اداره وظایف‏ و اوقاف می‏شود.اعتماد السلطنه با نام بردان از مجد الملک در شمار وزیران جوانسال مینویسد: «حافظین وجود همایون از ملیجک و مردک و غیره از 20 زیادتر ندارند...»ولی در مورد مجد الملک بیست ساله می‏نویسد در اینموقع 22 ساله بود،سپس از آینده اسف آور ملت‏ چنین نتیجه‏گیری می‏کند:«اینطور که پیش می‏روند بعد از ده سال دیگر صدر اعظم ما یقین‏ کسی خواهد شد که شب در رختخواب کثافت کند و صبح به دایه خوه ا ه ا ه خواهد گفت»در همین سال بر اثر لجاجت،جنگ کودکانه بین مجد الملک و امین السلطان درمی‏گیرد که‏ اعتماد السلطنه می‏نویسد:
«جنگ اطفال و لجبازی یکدیگرچه نتیجه خواهد بخشید قدری بحال مملکت‏ تأسف خوردم»،مجد الملک بسال 1301 همراه موکب شاهانه به خراسان می‏رود و در همین‏ سال اداره پست به شغل پیشین او افزوده میشود2روزنامه دولتی(شرافت)مشاغل و امتیازات‏ وی را چنین ثبت کرده است:
«در ذیقعده 1296 منشی حضور در شوال 1299 به لقب مجد الملکی ممتاز در ذیحجه 1301 واسطه عرایض و تبلیغ مطالب وزارتخانه و امضای فرامین واندکی بعد واسطه‏ اجرای احکام صادره و تظلمات ولایات،در صفر 1302 بوزارت وظایف و اوقاف میرسد. در محرم 1303 به دریافت نشان شیر و خورشید از درجه یک خارجه و حمایل سبز سربلند میشود-در صفر 1304 به هموندی مجلس دار الشورای دولتی و نیابت مجلس می‏رسد و به- دریافت یک ثوب جبه ترمه و شمشیر مرصع مخلع و سپس نیز به اعطای یک قطعه نشان تمثال‏ (1)-روزنامه شرف ناصری نمره 25-ربیع الاول 1302
(2)-روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه 254-1014 مأثر الاثار 28 مرات البلدان‏ جلد 4 صفحه 360
همایون سرفراز گردید1
خلعت عزا
در شعبان 1306 بهنگام عزیمت شاه به سفر فرنگ با اجازه دستخط ویژه ناصر الدین- شاه ریاست هیأت دربار و دولت و مجلس و طرح مسائل معظه بعهده مجد الملک وزیر وظایف‏ واگذار می‏شود2.
بهنگام صدارت برادر بقول افضل الملک با همه(بی‏میلی و نقاضت)عهده‏دار وزارت داخله می‏شود و سپس بمعاونت صدارت میرسد و به یک ثوب خرقه ترمه،شمشیر مرصع‏ ممتاز می‏شود3مجد الملک از همان هشت سالگی مورد توجه ناصر الدینشاه بود و هرچه خاندان‏ امینی قدرت می‏یافت تقرب او بیشتر می‏شد گزارش روزنامهء خاطرات اعتماد السلطنه کاملا این نزدیکی را نشان می‏دهد،تا بحدیکه در مرگ مادر مجد الملک و امین الدوله شاه به آنان‏ خلعت عزا می‏پوشاند4.
افضل الملک در تاریخ بهنگام معاونت صدارت مجد الملک به او نسبت پولستانی‏ می‏دهد از آنجمله موضوع سید محمد صراف است که مدعی بود یک کالسکه بعنوان رشوه باو داده است که پس از کناره گرفتن امین الدوله از صدارت سروصدا راه می‏اندازد تا کالسکه‏ را پس می‏گیرد.5
سی و چهار سال در وزارت موروثی
روزنامه حبل المتین بهنگام برکناری‏ امین الدوله در تثبیت موقعیتهای سیاسی افراد خاندان امینی چنین می‏نویسد:«وزارت‏ وظایف و اوقاف را ببر در والاگهر خود مجد الملک وزارت پست را بعهده فرزند ارجمند خویش«معین الملک»تفویض‏ نمود...6»
افضل الملک وزارت وظایف و اوقاف‏ را(سمت موروثی)این خانواده مینویسد جرج چرچیل دبیر سفارت انگلستان مدت‏ دراز اشتغال این خانواده را بدین وزارت‏ 28 سال(1876-1904 م.)می‏داند7 ولی گویا در تاریخ آغاز اشتغال خاندان امینی‏ بخطا رفته است.مجد الملک اول در 1288 ق.ه(871،م.)به کفایت جنسی که‏
مجد الملک در آغاز خدمت
(1)-روزنامه شرافت مظفری شماره 20 رمضان 1315
(2)-مأثر الاثار 3229-افضل التواریخ-141/78
(4)-روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه 5772-افضل التواریخ خطی جزء 33
(6)-حبل المتین شمارهء 37 ربیع الثانی 1322
(7)- B.N.P.S.N.'P.40'NO.211
نخست سازمان این وزارتخانه بوده می‏رسد،یکسال بعد با تبدیل این اداره بوزارت وی وزیر وظایف و اوقاف می‏شود و تا پایان زندگی در این سمت می‏ماند.پس از مرگش این وزارت- خانه به سایر مشاغل امین الدوله اضافه می‏شود.بنابراین تقریفا 34 سال این وزارتخانه‏ موروثی در اختیار خاندان امینی بوده است آنهم سازمانهای اوقاف!و وظیفه خواری! یعنی شغل آب و نان‏دار.مجد الملک بعد از استقرار مشروطیت در مجلس اول نماینده طبقه اعیان می‏شود و در کابینه کودتای محمد علیشاه(احمد مشیر السلطنه)16 شهویور 1286 به وزارت تجارت‏ می‏رسد.در همین کابینه مجلس بتوپ بسته می‏شود،خون بهترین آزادیخواهان در پارک‏ امین الدوله(کاخ برادر زاده‏اش)ریخته می‏شود.
پس از فتح تهران از سوی انقلابیون مجد الملک با آنهمه پیشینه از طرف نخستین‏ هیأت مدبر کشور به عضویت کمیسیون عالی مالی تعیین می‏شود سپس حکمرانی مازنداران‏ می‏گردد2در سال 1322 ه.ق که محمد حسن میرزا ولیعهد عازم آذربایجان می‏شود،وی‏ با عنوان ریاست امورات شخصی و خصوصی ولیعهد و پیشکاری وی به تبریز می‏رود.
مجد الملک مثل پدر مردی باسواد و دانشمند بود اعتماد السلطنه هنرهای دیگر او (نقاشی و نقاری و حکاکی‏اش)را می‏ستاید.وی دارای طبع شعر بود(عبقری)تخلص داشت‏3 فرزندان وی نام خانوادگی خود را(مجدی،سنبکی)برگزیده‏اند.نامدارترین‏ فرزندان مجد الملک:سعید منشی حضور،جواد سینکی،مسعود،یحیی،داود و اسماعیل و علی اصغر مجدی و سه دختر می‏باشند.
(1)-گیلان دو جنبش مشروطیت 174-تاریخ انقلاب مشروطیت ایران جلد 6 صفحه 2144-مآثر الاثار صفحه 187-241 
از بختیاری و اوضاع آنجا درست آگاه نبودم این قدر میدانستم که سلطان‏ محمد خان از ولایت طهران آمده یوسف خان و مرتضی قلی خان و جعفر قلی خان هم‏ طهران بودند معلوم شد سلطان محمد خان در طهران با برادرش لطفعلی خان که خدمتها بمحمد علیشاه کرده بود باهم ساخته پانزده هزار تومان بشاه جوان کارنا آزموده دادند پنج هزار تومان هم بوزرا داده و با حسین قلیخان نظام السلطنه مافی که در آن وقت حاکم‏ اصفهان بود ارسال و رسول داشته صمصام السلطنه را از ایلخانی گری معزول و سردار محتشم را ایلخانی و سردار جنگ را ایلبگی کردند و احکامات آنها را محرمانه گرفته و رفتند ولایت و انصافا کار خوبی نکردند و پسران حاج ایلخانی اگر گمان کردند تلافی‏ سال گذشته را کرده باشند بخطا رفتند زیرا قصد ما حکومت نبد میخواستیم تعدی‏ بما نشود و آشکار کار خود را انجام داده پس از آنهم واگذار کرده گذشت کزدیم‏ صمصام السلطنه که در آنسال با آنها همراه بود چرا با او چنین رفتار کردند بلی خانوادهء که باید عزتش بدل بذلت شده از مقام بلندی به پستی افتد خود بدست خود اسباب ذلت‏ خود را بواسطهء خوی بدونفاق خانه برانداز فراهم می‏کند و اقدام به این کار زشت از طرف‏ سلطان محمد خان شده بود.
